
اشاره
از آفرينـش خدايان به دسـت بشـر سـال ها مي گذرد. 
او خدايـش را به دسـت خـود مي آفريد، مي پرسـتيد و 
عزيزانـش را به پاي او قرباني مي كرد. بشـر امروز اما 
ادعايي بس بزرگ تر و پيامي پر ابهام تر دارد. او پيامبري 
كفرگو شـده است كه با جسـارت مي گويد: «خدا مرده 
اسـت»1 و از ديگر سو «بهشـت» را جست وجو مي كند. 
نوشتار پيش رو حكايت همين كفرگويي و زياده خواهي 

بشر امروز است. محمدحسين ظريفيان يگانه
Mhzarifian@Gmail.com
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از تمدن خبري نبود. ابري از سياهي 
و جهالت، آسمان مغرب زمين را پوشانده 
بود. بشر رها شده از «عصر تاريكي» خود 
ــت كه از دين،  ــرة آييني مي ياف را در چنب
ــتگاه  ــيد. دس تنها نام آن را يدك مي كش
جزم انديش و دنيا طلب كليساي كاتوليك 
با تكيه بر گزاره هاي تحريف شده كتاب 
ــتوه آمده از فقر كلامي و  مقدس، و به س
ــفي، به اصول اديان توحيدي  ضعف فلس
ــت پا زده و از دين دكاني براي خريد  پش
ــاخته بود؛ چه آن كه ناچار بود  بهشت س
ــاخت قصرهايي به نام كليسا و  هزينة س
تجملات دستگاه عظيم خود را از مردمان 
ــيون» و برپايي  ــد.2 «انگيزاس ــن كن تأمي
ــونت  ــش عقايد و خش ــاي تفتي دادگاه ه
ورزي با كم ترين انتقاد و ترويج فرهنگ 

ــش ها، شهوات و  حقيقت تلقي كرد. كش
خواست او محوريت يافت و پنجره لذت 
ــه روي خود  ــداري و دنيامحوري را ب م

گشود.
ــه هاي  ــي چنان ريش خود بنيادانديش
ــق عالم را  ــبت به حقاي ــك گرايي نس ش
ــر  ــان مدرن دواند كه از س در وجود انس
ــتي خود گفت:  ناچاري براي اثبات هس
«مي انديشم؛ پس هستم».5 او اين حداقل 
ــر قرار داد و  ــة  پذيرش حقايق ديگ را پاي
ــك در  ــه بحران فراگير ش ــان دادن ب پاي

بنيادهاي  انديشه غربي را دنبال كرد.
ــي در  ــي و خودبنياد انديش عقل گراي
سرعتي غير قابل تصور نگاه ها را از آسمان 
به زمين محدود ساخت، تا آن جا كه همه 
ــيري زميني از  ــش ها بر ارايه تفاس كوش
مقولات ديني جهت گرفت. انسان دنياي 
مدرن، پسرفت را در پس رشد صنعتي و 
ــد تكنولوژي و مظاهر مادي آن پنهان  تول
ــاخت و روابط عاطفي و روحي را در  س
تو در توي چرخ دنده  هاي ماشينيزم نابود 

نمود.
ــاي  ــي تكنولوژي ه ــر طلاي در عص
ــتن را  ــان مدرن خويش ــگ،  انس رنگارن
ــخ  تاري ادوار  ــر  بش ــبخت ترين  خوش
ــت. او ديگر چه مي خواست؟ چرا  پنداش
كه همه مطالبات خويش را برآورده و در 
ــتي عقل گرايي روزي  چنگ مي ديد. مس
ــم او آورد كه روابط فرامادي و  را به چش
انساني در آن رنگ باخته بود و احساس 
كمبودي آزار دهنده، روح و جسم وي را 
مي آزرد. مسخ شدن در زندگي ماشيني او 
را از پرداختن به حقيقت وجودش غافل 
ساخت. پس بر مدرنيته شوريد و از آن جا 
كه قرن ها با خود محوري و خدافراموشي 
در مكتب اومانيزم تربيت يافته و شالوده 
انديشه او بر بنيان التذاذ مداري شكل يافته 
بود، ماهيت كمبودهايش را نه در معنويت 
برگرفته از زلال وحي الهي كه در مكتبي 
همسو با محوريت انسان و منافي با حيات 

طيبه ديني جست وجو مي كند.
به ديگر سخن آن چه انسان دل خسته 
ــا مدد عقل مدرن خويش به  از مدرنيته ب
ــبيه معنويتي بود  آن روي آورد، چيزي ش
كه خود با اراده و همت خويش آن را گم 
كرده بود و اين بار اما در قالب انسان پست 
مدرن معنويتي را جست وجو مي كرد كه 
تنها در لفظ با گمگشته او مشترك بود. از 

ــن را  ــره دي ــر در روزگاري چه تكفي
ــه نمايش گذارده بود كه  نفرت انگيز ب
ــي دين را در اوج  تاريخ، چهره حقيق
ــي و فرهنگي جهان  ــش علم درخش
ــارم و پنجم  ــلام در قرن هاي چه اس

روايت كرده است.
ــرافت انساني  تحقير كرامت و ش
ــاي كاتوليك  ــاب كليس ــوي ارب از س
آن چنان مشروعيت يافته بود كه احياي 
ــه نهضتي  ــان محتاج ب ــانيتِ انس انس
ــن نهضت كه  ــه مي نمود. اي همه جانب
بعدها «اومانيزم» نام گرفت، با پشت كردن 
به دين رسمي مغرب زمين، نه تنها گوهر 
وجود آدمي را به او باز نگردانيد كه او را 
راهي مقصدي كرد كه از مقصود دورتر و 

دورتر شد.

وقتي نگاه زميني شد، انسان مخلوق، 
خود را جانشين خداي خالق پنداشت و با 
بنا نهادن اريكه سلطنت موهوم خويش بر 
دو پايه پر پرواز گرفت و خود را «انسان 

مدرن» ناميد.
ــس از  1.سـلطه بـلا منـازع عقـل: پ
ــانس و با فروپاشي بنيادهاي فلسفه  رنس
ــيحي، چارچوب ذهني انسان غربي  مس
ــت يابي به  ــت. او براي دس ــم ريخ دره
ــاختاري جديد براي درك حقيقت به  س
جاي دست يازيدن به مبناي زوال ناپذير 
ــاي قطعي از  ــي و دريافت ه حقايق غيب
عوالم برتر به «عقل گرايي» خود تكيه زد 
ــت حقايق را درك عقل با  و ملاك حقيق

استفاده از قياس و استدلال دانست.3
ــد  ــي آن گونه افراط ش در عقل گراي
ــوفاني از غرب چون «هيوم» آن  كه فيلس
ــد؛4 هر چند از  ــاد با دين يافتن را در تض
تعارض آموزه هاي خرافي چون تثليث با 
عقل و علم نمي توان به سادگي گذشت. 
ــي افراطي اما هيچ گاه توان فهم  عقل گراي
ــك تجربه  ــه جز در مح ــر آن چه را ب ه
ــد، نيافت و تنها به آنچه به  آزموده مي ش
چشم مي آمد باور پيدا كرد. علوم تجربي 
ــد  ــوم انتزاعي و ديني ش ــن عل جايگزي
ــه محدود عقل  ــت علم در زاوي و تمامي

جزيي نگر محصور شد.
ــزم  اوماني انديشـي:  بنيـاد  خـود   .2
سخاوتمندانه نقش اول عالم را در حركت 
فردي و اجتماعي به انسان ارزاني داشت 
و همو را يكتا محور اصالت و تنها معيار 

ــان دل خسته از مدرنيته با  آن چه انس
ــدرن خويش به آن روي  مدد عقل م
ــبيه معنويتي بود كه  آورد، چيزي ش
خود با اراده و همت خويش آن را گم 
كرده بود و اين بار اما در قالب انسان 
ــت مدرن معنويتي را جست وجو  پس
ــته او  ــرد كه تنها در لفظ با گمگش مي ك

مشترك بود.
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اسلام از معنويت نابي كه برآمده از شريعتي 
جامع است، بهره  دارد و هيچ گاه مانند دنياي 
غرب از آن فاصله نگرفت تا امروز نيازمند 

بازگشت به آن باشد و راه انحراف پويد.
چرايي راهيابي باطن گرايي جديد غرب 
به شرق اسلامي، بيش از آن كه مرهون زبان 
ــوي غربيان  ــبك جديد ارايه آن از س و س
باشد، به فقدان زبان نو در ارايه معارف ناب 

عرفاني باز مي گردد.
امروزه با همه بهره مندي مسلمانان از 
ذخايري ارزشمند، اين ديگرانند كه كالاي 
بدلين را به نام عرفان و معنويت جا مي زنند؛ 
ديگراني كه پيوسته همه بيماري هاي مزمن 
انسان غربي را در پيكره انسان شرقي مسلمان 
جست وجو مي كنند و نسخه هايي عمومي 
ــه آگاهانه بر تفاوت  مي پيچند؛ ديگراني ك
آشكار مسيحيت تحريف شده و اسلام ناب 
چشم مي بندند و ماهيت خدامحور عرفان 
ــان  ــلامي را از ابداعات باطن گراي انس اس

محور غربي باز نمي شناسند كه؛
دانة فلفل سياه و خال مه رويان سياه

ــوزند اما اين كجا و آن  هر دو جان س
كجا؟

پي نوشت ها
1. اشاره به ادعاي نيچه فيلسوف مشهور غربي در 

كتاب «چنين گفت زرتشت».
ــنفكري و  ــيدمجيد ظهيري، مدرنيته،  روش 2. س
ــارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي،  ديانت، 38، انتش

.1381
ــت غربي، 87،  ــر ذوالقدر، قصه غرب 3. محمدباق

انتشارات دوره عالي جنگ، 1381.
4. تجربه ديني، مدرنيته و پست مدرنيسم، سايت 

باشگاه انديشه.
ــت غربي، 85،  ــر ذوالقدر، قصه غرب 5. محمدباق

انتشارات دوره عالي جنگ، 1381.
ــيتون، متافيزيك، پست مدرنيسم و  6. اسكان س
وضعيت جامعه فرهنگي آمريكا، مترجم؛ آزاده باقري، 

سايت باشگاه انديشه.

ــي و فرهنگي جهان گذاشته است.  سياس
حمايت فرقه مسيحيان پروتستان انجيلي از 
ــر در قالب محافظه كاري و سوء   بوش پس
ــادات و باورهاي پاك به  ــتفاده از اعتق اس
ظهور و صلح گستري موعود براي توجيه 
لشكركشي و قتل عام ملت هاي زير سلطه، 

از اين زاويه قابل تحليل است.
در كارزار فرهنگي نيز حضور و ظهور 
ــن  ــت مدرن مؤثر و روش عرفان هاي پس
است. مخاطب امروز سينما كم تر قهرماني را 
مي بيند كه نشاني از تجهيز به جنگ افزارها 
ــتبر داشته باشد؛  و بهره مندي از بازوان س
ــه قدرت و تمركز فكر و اتكا به جادو  بلك
ــحر و ابزار متافيزيكي است كه چشم  و س
ــتارگان  ــن مخاطب را پر مي كند. س و ذه
اين توليدات نيز از بيان اعتقاد و عضويت 
رسمي خويش در آيين هاي انحرافي ابايي 
ندارند. «برتيني اسپيرز»، «پاريس هيلتون»، 
«دمي مور»، «مدونا» و ده ها چهره سرشناس 
ديگر عرصه سينما و ورزش، پيوسته خود 
را كاباليست مي نامند و در آيين هاي رسمي 
ــركت  ــمي اين فرقه انحرافي ش و غير رس

مي جويند.
ــطوره هاي  اس ــات،  ادبي ــه  عرص در 
رمان هاي پرفروش، زمان، مكان و حوادث 
ــود درمي آورند و از قضا  ــخير خ را به تس
چون ديگر ساحران و جادوگران، زشت رو 
و كوژپشت نيستند كه در قامت نوجواني 
ــيما و با شخصيتي جذاب به نام  خوش س
ــود از اين  ــر» تغيير تصور موج «هري پات

جماعت را پيگيري مي كند.

كلام آخر
تحفه هاي پست مدرنيسم فقط ارزاني 
ــت؛ كه  ــده اس ــان مغرب زمين نش مردم
مشرقيان به ويژه ساكنان شرق اسلامي نيز 
ــب نمانده اند؛ هر چند جهان  از آن بي نصي

ــت كه خمير مايه تعاليم باطني  اين روس
بشر پسامدرن، خالي از آموزه هاي وحياني 
ــت و به درستي به «عرفان هاي منهاي  اس
ــت. هر چند  ــريعت» شهرت يافته اس ش
مشهود نيست كه اين عرفان ها موجبات 
ــناخت و تقرب سالكانشان به كدامين  ش

حقيقت را فراهم مي آورد!

انتخاب شتابزده و حركت پرشتاب
گويا بشر تلخ كام از پيامدهاي هويت 
ــم و پسامدرنيسم حاضر  ــوز مدرنيس س
ــوز  به رها كردن خود بنياديِ انسانيت س
ــدد عقل  ــا م ــر روزگاري ب ــت. اگ نيس
ــراپا  جزيي نگر، خود بنيادي بي بنياد را س
ــه دامان  ــت ب ــته بود، امروز دس نگه داش
ــه و دروغيني شده كه  عرفان هاي بي ريش
هويت بخش نبوده و به سرگشتگي انسان 

پسامدرن دامن مي زند.
ــان مدرن به معنويت،  بازگشت انس
ــريعت،  ــبت آن با ش فارغ از جنس و نس
ــت  ــتاب اس ــتابزده و پرش همان قدر ش
ــان عصر  ــرك و دوري گزيني انس ــه ت ك
ــه امروز زير  ــنگري از آن. هر آن چ روش
تابلوي معنويت، ماورا و متافيزيك عرضه 
ــش و پرمخاطب  ــود، بي ترديد پركش ش
ــاه طبيعت گرايي  ــر در چ ــت؛ چه س اس
افراطي (ناتوراليسم) و عرفان هاي باستاني 
و بوديسم و هندوئيسم و سرخ پوستي و 
ــوگا» و «ذن» نهد و چه  تعاليمي چون «ي
قدم در كوره  راه شيطان پرستي و كاباليسم 
ــيحي و سبك هاي نوين  و بنيادگرايي مس
«مديتيشن» و «ريلكسيشن». شاهد آن كه 
آمارهاي رسمي ايالات متحده از افزايش 
ــاي نوظهور و رنگارنگ مذهبي تا  فرقه ه
پايان جنگ سرد به 2500 مورد حكايت 

دارند كه عموماً شخص محور هستند.6
ــگاه بيش از  ــا، آن ــاط اين آيين ه التق
ــت اندازي به  پيش رخ مي نمايد كه با دس
ــدي و تحريف و  ــاي اديان توحي آموزه ه
تبديل آن ها، سبك هاي به اصطلاح معنوي 
را اختراع كرده اند كه در تعاليم «شواليه هاي 
ــليم»، «روزن  ــواليه هاي اورش ــد»، «ش معب
كروتس» (برادران صليب گلگون) ردپاي 
ــي عرفاني چون  ــيحيت و در فرقه هاي مس
«كابالا» نمونه هايي برگرفته از تعاليم يهوديت 
مشهود است. پديده عرفان هاي پست مدرن 
تنها به خرده فرهنگ ها، مرام ها و فرقه هايي 
با پيروان معدود اكتفا ننموده، قدم در سلطه 

ــان مدرن به  ــت انس بازگش
ــس  ــارغ از جن ــت، ف معنوي
ــريعت،  ــا ش ــبت آن ب و نس
و  ــتابزده  ش ــدر  ق ــان  هم
ــت كه ترك و  ــتاب اس پرش
ــان عصر  ــي انس دوري گزين

روشنگري از آن.

چه
ش ني

دري
فر
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